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فایده های سیاست
«چرا سیاســت مهم اســت» عنوان 
اثری اســت از اندرو گمبل که با ترجمه 
شهاب الدین عباســی به فارسی منتشر 
شــده اســت. اندرو گمبل پژوهشگری 
بریتانیایــی اســت کــه در ســال ۱۹۴۷ 
متولد شــده اســت. او در کالج کوئینز 
در دانشــگاه کمبریــج اقتصــاد خواند 
و مدرک کارشناســی ارشــد خــود را از 
دانشــگاه دارِم دریافت کــرد. در ۱۹۷۵ 
هــم در رشــته علوم اجتماعــی و هم 
علوم سیاســی دکتری گرفت. او زمانی 
که در دانشگاه شــفیلد بود، بنیان گذار، 
عضو و مدیــر مرکز تحقیقــات اقتصاد 
سیاســی، رئیــس دپارتمان سیاســی و 
معاون رئیس دانشــگاه بود. در ســال 
۲۰۰۵ جایزه سر آیزایا برلین را برای یک 
عمر نقش آفرینی در مطالعات سیاسی 
دریافت کــرد. گمبل کتاب هــای زیادی 
درباره سیاست نوشــته  که یکی از آنها 
برنده جایزه بهترین کتاب منتشر شده در 
علوم سیاســی در ۲۰۰۳ شد. او سردبیر 
و عضو هیئت تحریریــه چند مجله در 

زمینه علوم سیاسی است.  
«چرا سیاســت مهم است» اولین  بار 
در ســال ۲۰۱۹ منتشــر شــد . گمبل در 
کتابش  شرح داده که امروز سیاست چه 
جایگاهی در جهان دارد، فایده مطالعه 
و فعالیت سیاسی چیست، سیاست چه 
نســبتی با حقیقت دارد، آیــا به کمک 
سیاست می توان دنیای بهتری ساخت، 
چگونــه می تــوان بــه تفکر سیاســی 
پرداخت و به چــه دلیل باید خود را به 

دردسر سیاست انداخت.
آن طورکه مترجم کتاب در یادداشت 
ابتدایــی اش توضیــح داده، گمبــل در 
این کتــاب بر این باور اســت که امروزه 
سیاست چندان خوش نام نیست و مردم 
اغلب بر جنبه های منفی سیاست تأکید 
می کنند، با این حــال همه آنها می دانند 
که سیاســت امری حائز اهمیت اســت 
و بر زندگی و آینده شان تأثیری مستقیم 
می گذارد. گمبل در کتابش توضیح داده 
که چرا باید به سیاســت اهمیت داد و 
چه چیزهایی در سیاست در خطر است. 
او نشــان می دهــد که سیاســت فقط 
در  مــورد امــوری مانند جنــگ، قدرت، 
فســاد یا طمع نیســت، بلکه آن نیروی 
حیاتی اســت که جوامع را شکل داده و 
می تواند باعث پیشرفت یا از طرف دیگر 
باعث تباهی یک جامعه شــود. او ابتدا 
کتابش را با بیان انــگاره ای عمومی در 
باب «سیاســت» آغاز می کند و نویسنده 
می گویــد ایــن کتاب محصول ســال ها 
تفکر درباره سیاست، آموزش سیاست و 

تجربه سیاست است.
 گمبــل در بخشــی از مقدمــه اش 
نوشــته: «سیاســت نمایش شخصیت 
و شــرایط اســت و همیــن اســت که 
برنامه های خبری در سراســر جهان را 
هدایــت می کند. مردم مــدام می گویند 
از سیاســت کلافه اند و علاقه ای به آن 
ندارند، با این حال رسانه های خبری پر از 
اخبار مربوط به سیاست هستند و خیلی 
کــم از چیزهــای دیگر حــرف می زنند. 
این را چگونه توضیــح دهیم؟ تا حدی 
به این دلیل اســت که انواع مختلفی از 
سیاســت وجود دارد. نوع سیاستی که 
بیشــتر رســانه های خبری به آن توجه 
دارند، ربط بســیار کمی بــه جزئیات و 
پیچیدگی های سیاســت گذاری عمومی 
دارد و بیشــتر معطوف به شخصیت ها، 
رســوایی ها، ســتیزها بــر ســر قدرت، 
شکســت های فاحش و ظهور و سقوط 
افراد خــاص اســت. آنها بــر جزئیات 
بی اهمیت سیاست تمرکز می کنند و این 
جزئیات را در لابه لای روایت های جالب 
که  اخلاقــی می پیچیند  و حکایت های 
به طرز بی تناسبی بر بعد منفی سیاست 
متمرکزند و باعث می شــوند بســیاری 
از شــهروندان احســاس کننــد که به 

هیچ کس نمی شود اعتماد کرد». 

در حاشیه رمان «دور و دورتر» از اولیو روسرو
تمثیلی از خشونت و ناامنی

شرق: بسیاری معتقدنــد که فرانتس کافکا نویســنده ای تقلیدناپذیر است، با این 
حال فضای داســتانی آثار کافکا ویژگی هایی دارد که بر نویســندگان زیادی تأثیر 
گذاشته اســت و در توصیف برخی داســتان ها از تعبیر فضای کافکایی استفاده 
می شود. «دور و دورتر» عنوان داستانی است از اولیو روسرو که فضای اسرارآمیز 

آخرالزمانی اش برخی آثار کافکا را به یاد می آورد.
«دور و دورتر» اخیرا با ترجمه پژمان طهرانیان در نشــر افق منتشــر شــده و 
اولین اثری به شــمار می رود که از این نویســنده به فارســی ترجمه شده است. 
مترجم اشــاره کرده که تصویرپردازی هــای غریب و مهیب این داســتان یادآور 
نقاشــان سوررئالیست مانند سالوادور دالی است و همچنین نوع روایتش برخی 
آثار سینمایی دیوید لینچ را به ذهن تداعی می کند. او توضیح داده که تعبیرات و 
تشبیهات و توصیفات به کاررفته در این کتاب گاهی از زبان مرسوم و منطق مألوف 
در ادبیات داســتانی فراتر می رود و افزون بر این، استفاده از نمادها و استعاره ها 
هم در این اثر پررنگ اســت. بســتر روایت داستان «دور و دورتر»، خشونتی است 
که در سال های پیش از انتشار این اثر در کلمبیا به اوج خود رسیده بود؛ از جمله 
ظهور انواع و اقســام نیروهای شبه نظامی و قدرت گرفتن پلیس امنیتی. نویسنده 
البتــه با فاصله گرفتن از رئالیســم مرســوم و تصویرپردازی هایی که با وضعیت 
شــخصیت ها و اشیا و فضاهای داستانی در پیوند قرار دارند، خشونت را به شکل 

تمثیلی به تصویر کشیده است.
«دور و دورتر» پس از انتشــار با اســتقبال خوبی روبه رو شــد و منتقدان نیز 
نقدهای مثبتی درباره اش نوشتند. هفته نامه «پابلیشرز ویکلی» این رمان کوتاه را 
«کابوسی پرتب و تاب و پرقدرت» توصیف کرده و آن را «شاهکاری فراموش نشدنی 

از یکی از تأثیرگذارترین رمان نویسان معاصر کلمبیا» نامیده است.
طهرانیــان در بخشــی از یادداشــت ابتدایی اثــر درباره برخــی ویژگی ها و 
خصلت های جهان داســتانی روسرو نوشــته: «خانه در آثار روسرو -و فضاهای 
بســته در این اثر- اغلب محیط های خشن و ناامن اند و بازنمای ناکامی نهادهای 
بنیادی در تأمین ســلامت و امنیت جامعه. شخصیت ها اکثرا در وضعیت عذابی 
ایســتا یا مکرر گرفتار آمده اند، با احســاس ضرورتی اندک برای گریز از وضعیت 
ســتم باری که در آن اند. ایجاد تغییر یا رهایی هم اغلب بســته به عوامل کمکی 
از بیرون یا کنش هایی حاد مانند خودکشــی است. سرما یکی از تمثیل های مهم 
برای نشــان دادن خشونت و تأثیراتش اســت و بازنمای بی تفاوتی و بی اعتنایی، 
درد و رنج، و کمبود همدلی و هم دردی است که این ها همه با عنصر تمثیل گونه 
گرمــا/ آتش در تضادنــد. خانه ها، آدم هــا، مناظر و حتی چیزهایــی که به طور 
معمول با گرما پیوند دارند (کوه، آتشفشان، قهوه، پتو) به عناصری سرد استحاله 
می یابنــد. در مقابل، گرما و آتش اند که قدرت و ثروت را باز می نمایند، هرچند که 
حتی گرماهای انســانی هم ممکن است تحریف شده و گذرا باشند. دست یابی به 
آتش (مثلا برای روشــن کردن ســیگار) هم در پیوند با کسانی میسر است که در 
قدرت اند، مثل شخصیت بونیفاسیو ». مترجم همچنین نوشته که اشیا و فضاهای 
داســتانی سرشــار از تجســدی در قالب دنباله هایی از تجربیات و شخصیت ها 
هســتند و به انتقال کلی همان حس خشــونت و عذاب یاری می رسانند. اشیای 
شکســته و رها شده در روایت داســتان تمثیلی از تأثیر خشونت بر آدم ها هستند. 
علاوه بر این، خود شــهر هم به صورت یخچالی توصیف شــده که در میان کوه 

آتشفشان و مغاک محصور مانده است.
«دور و دورتر» نخســتین  بار در ســال ۲۰۰۳ به اسپانیایی منتشر شد و ترجمه 
انگلیســی آن هم اولین  بار در ســال ۲۰۲۴ به چاپ رســید. ماجراهای این رمان 
به پیرمردی مربوط اســت که در جست وجوی نوه اش، دختری نُه ساله ، که هیچ 
اثری از او نمانده ســرگردان شــده است. او در جســت وجوهایش سر از شهری 
آخرالزمانی درمی آورد که یک طرفش کوهســتان اســت و طــرف دیگر، مغاکی 
بی انتها. شــهر مرموز اســت و آدم های عجیبی در آن حضور دارند. رفتار غریب 
ســاکنان هول و هراس بیشــتری به دلِ پیرمرد می اندازد. از این بدتر، شــهر پُر از 
لاشــه موش اســت. نمی دانیم چرا و چطور، اما انگار هیچ کس اهمیتی به آنها 
نمی دهــد. در بخشــی از رمان می خوانیم: «حالا حس  می کرد داخل کلیســایی 
اســت، اما کلیسایی بناشده بر پایه های وحشت، چون حالا دیگر ناله های پراکنده 
هرازگاهی شــدت می گرفتند، در مکان هایی همان قــدر نزدیک که دور، ناله هایی 
آرام و در عین حــال نافــذ، ناله هایی که خطر تبدیل شــدن به نعره را داشــتند... 
ناله هایی که یک  بار برای همیشــه مرد را فلج کردند قبل از آنکه اولین چهره را 

ببیند: زنی را در سکرات موت».
نویســنده کتاب، اولیو روسرو دیاگو، شاعر، نویسنده و روزنامه نگاری کلمبیایی 
اســت که در ۱۹۵۸ در بوگوتا، پایتخت این کشــور متولد شــد. او در کشورش در 
رشــته روزنامه نگاری تحصیل کرد و به خاطر داستان های کوتاهی که در جوانی 
می نوشــت جوایزی از کشــورهای اســپانیایی زبان کســب کرد. روســرو پس از 
موفقیت های اولیه اش به دلایل سیاســی و اجتماعــی از کلمبیا گریخت و چند 
ســالی در پاریس و سپس در بارسلونا زندگی کرد. روسرو در سال ۲۰۰۶ به خاطر 
مجموعه آثارش که شــامل رمان و داســتان کوتاه و کتاب هایی برای کودکان و 
نوجوانان اســت، جایزه ملی ادبیات کلمبیا را از وزارت فرهنگ این کشور دریافت 
کرد. او در مجموع بیش از ده رمان نوشــته و جوایز زیادی هم به دســت آورده 
اســت که مهم ترینش در دنیــای انگلیســی زبان جایزه بهترین کتاب داســتانی 

خارجی سال به انتخاب روزنامه «ایندیپندنت» است.
پژمــان طهرانیان در یادداشــتی در ابتدای کتــاب «دور و دورتر» توضیحاتی 
درباره این اثر و نویســنده اش داده و به دیگر کتاب های او هم اشــاره کرده است. 
اولین رمان روســرو با عنوان «ماتئو به تنهایی» در ســال ۱۹۸۴ منتشــر شد. این 
نخســتین کتاب از ســه گانه ای با نام «نخستین بار» اســت که بعدها تکمیل شد. 
«ماتئو به تنهایی» داستان پسربچه ای است که در خانه خودش زندانی شده و از 

پنجره نظاره گر دنیای بیرون است.
دومین رمان روســرو، با نام «خولیو تماشــا می کند» در ۱۹۸۶ منتشر شد و با 
این کتاب ترجمه آثار روســرو به زبان های دیگر آغاز شــد. این رمان روایتی است 
از تجربه هــای دختری نوجوان که نظاره گر دنیای بزرگ ترها و خشونت هایشــان 
اســت. این اولین کتابی اســت که روســرو در آن مســتقیما برخی واقعیت های 
تراژیک کشورش را، نظیر کودک ربایی، به عنوان تهدیدی مهم برای جامعه کلمبیا 

مطرح می کند.
ســومین رمان روســرو، «مرد ســوخته» نام دارد که در ۱۹۸۸ منتشــر شد و 
جوایزی هم برای نویســنده به همراه آورد. این رمان داستان گروهی از نوجوانان 
اســت که در مدرسه مشهوری در بوگوتا تحصیل می کنند. روسرو در این کتابش 
آموزش های نادرســتی را که برخی ســران کلیســا به دانش آمــوزان می دهند، 

محکوم کرده است. 
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میرزا کوچک خان جنگلی به تعبیر خسرو شاکری «رهبر فرهمند جنبش جنگل» بود که در ۱۲۶۹ 
یا ۱۲۷۰ در ناحیه استادســرای رشــت متولد شد و نام مســتعار میرزا کوچک را گرفت. او نخست به 
مدارس محلی سنتی رفت و در نوجوانی به تحصیل دروس مذهبی در مدرسه ای در رشت پرداخت. 
آن طورکه گزارش کرده اند، او پس از بیست و یک  سالگی در تهران به تحصیل دروس پیشرفته مذهبی 
مشــغول شد. دقیقا مشخص نیست که کوچک خان کجا و چگونه گرایش سیاسی پیدا کرد و شاکری 
در «میلاد زخم» می گوید احتمالا در دوران اقامتش در تهران در اوایل قرن بیستم، زمانی که سفرهای 
شــاه به اروپا با پول استقراضی موجب اعتراض عمومی شــد، روی به سیاست آورد. او همچنین در 
رشــت و در میان طلبه های جوان فعال بود و گفته می شود از جمله سازمان دهندگان انجمن طلاب 
بوده و احتمالا از جمله نخســتین مشروطه خواهانی به شمار می رفته که رفقای انجمن خود را برای 
حمایــت از نهادهای تازه تأســیس دموکراتیک مســلح کرد. کوچک خان در روند جنبش مشــروطه، 
زندگی پرفرازونشــیبی داشــت و پس از کودتای ۱۲۸۷ دوران اســتبداد صغیر، به قففاز پناهنده شد. 
او در پیوند مداوم با مشــروطه خواهان بود و علیه سلطنت مبارزه می کرد و با آغاز جنگ جهانی اول 
به همراه یارانش به مبارزه مســلحانه علیه نیروهای روس مستقر در گیلان پرداختند. از سوی دیگر، 
او مخالف سرســخت ورود نیروهای انگلیســی به ایران هم بود. در اواخر سال ۱۲۹۸، در حالی که از 
نیروهای انگلیس شکســت خورده بودند، جنبش جنگل را احیا کرد. کوچک خان اتحاد کوتاه مدتی با 
کمونیست های ایرانی تشکیل داد، اگرچه احیای این اتحاد در اردیبهشت ۱۳۰۰ با حیدر خان عموغلی 
هم شکســت خورد و این منجر به بدگمانی زیادی شــد. در نهایت جنگلیان در برابر نیروهای نظامی 
تحت حمایت مالی و تجهیزاتی انگلیســیان و پشتیبانی وزیرمختار شوروی در تهران به زانو درآمدند. 
شــاکری می گوید عامل تعیین کننده در این شکست، مثلث دیپلماتیک لندن، تهران و مسکو بود که از 
نظر سیاســی جنبش جنگل را منزوی کرد. کوچک خان ســرانجام در آذر ۱۳۰۰ در توفان برف گرفتار 
شــد و در ارتفاعات البرز از ســرما یخ زد. نیروهای دولتی پیکر او را پیدا کردند و گردن زدند و سرش را 
برای رضاخان به تهران فرســتادند. خسرو شــاکری در پژوهش خود درباره رهبری میرزا کوچک خان 
در جنبــش جنگل اســتدلال کرده که چون تلاش برای اقدام جمعــی در قالب انجمن ها، مجلس و 
حتی احزاب شکســت خورده بود، ایرانیان به اســتقبال یک رهبر فرهمند شــتافتند و کوچک خان در 
چنین بستری ظهور کرد: «دوست و دشمن در او چهره یک میهن دوست سرسخت، مدافع ایدئالیست 
عدالت، صریح اللهجه اما متواضع، بی علاقه به منافع یا افتخار شخصی را می دیدند. به گفته وابسته 
نظامی فرانســه در تهران، کوچک خان صدایی نرم و اقناع کننده و یک چهره روحانی داشــت و مورد 
علاقه دهقانانی بود که در او به چشم منجی می نگریستند. مراتب میهن دوستی، بزرگواری و عشق او 
به عدالت مورد تأیید میسیون مذهبی آمریکایی در رشت نیز بود. وی زندگی پارسایانه ای داشت و هر 
زمان که لازم بود، سخن می گفت و فردی صادق و شکیبا، با خلق و خوی ملایم و خویشتن دار توصیف 
می شــد. میرزا از انتقام جویی نفرت داشت و حتی نسبت به دشمنان مهربان بود و تمایل داشت آنان 
را بــه جای مجازات نصیحت کند ». به همین دلیل اســت که برخــی معتقد بودند کوچک خان فاقد 
شهامت و جسارت لازم به عنوان یک رهبر انقلابی است. شاکری در «میلاد زخم» از باور مرسومی که 
شکســت جنبش جنگل را به نیروهای خارجی نسبت می دهد، فاصله گرفته، اگرچه این باور با توجه 
به سیاســت های مداخله جویانه خارجی در ایران راه خود را باز کرده اســت. یکی از هدف های مهم 
شــاکری در این اثر، قرار دادن سیاست  قدرت های خارجی در ایران در جایگاه مناسب خودشان است. 
شاکری بر این باور است که ریشه های شکست جنبش جنگل و دیگر وقایع مشابه در ایران قرن بیستم 
را باید در سامان های اجتماعی، اقتصادی و ذهنی ای یافت که رهبری سیاسی ایران را شکل می دهند. 
بر اساس این دیدگاه است که او می گوید می توان به شکست جنبش جنگل همچون تولد رژیم پهلوی 
نگریســت که پس از نیم قرن و به رغم همه ظاهرســازی های وارونه، قهقرای تاریخی ضایعه باری را 
به ویــژه در عرصه فکری به بار آورد. بخش درخور توجهی از کتاب، شــرحی از برهم کنش و تعامل 
سیاســت خارجی در شــوروی در حال ظهور، نفوذ رو به افول بریتانیا و جنبش جنگل است. شاکری 

نشــان داده که درباره تاریخ جنگل تا زمان ســقوط رژیم پهلوی تا چه اندازه اسطوره پردازی شده بود 
و نیز تا چه اندازه اسطوره های تازه جعل و ساخته می شوند. شاکری در این کتاب، نخست به بررسی 
تاریخ اقتصادی و سیاســی منطقه ســاحلی خزر پرداخته که جنبش جنگل از آنجا سر برآورد. او در 
فصل دوم، تصویری از توانمندی ها و دشــواری های منطقه به دست می دهد که بر اثر هجوم سلطه 
روسیه تزاری و بریتانیا وخامت یافت و به ظهور و سقوط جنبش جنگل کمک کرد. فصل سوم مطالعه 
شــاکری، به تحلیل نقش منطقه خزر در تکاپوی ایران برای دموکراسی در مبارزات مشروطه خواهی 
اختصاص دارد. او در فصل های دوم و ســوم بر  معضلاتی تأکید کرده که ایران در گذار سیاسی از یک 
جامعه ســنتی به جامعه ای مبتنی بر الگوی اروپای مدرن، با آنها روبه رو شــد؛ معضلاتی که نه فقط 
جنبش جنگل، بلکه جنبش  بعدی ایران به ســوی دموکراســی و نوســازی را احاطه کرده اند. فصل 
چهارم کتاب به بحث درباره دشواری های جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران می پردازد که زمینه 
را بــرای احیای جنبش میهنی، این  بــار به رهبری جنبش جنگل، فراهم آورد. در این فصل، همچنین 
خاســتگاه جنبش و رســیدن یکباره آن به موفقیت های جدید تحت تأثیر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه مورد 
بررســی قرار گرفته است. شاکری در فصل دیگری از کتاب، برنامه و ساختار سیاسی جنبش جنگل را 
 بررسی کرده و هم خصلت سنتی و هم مبارزه آن برای پاک سازی کشور از نیروهای خارجی را توصیف 
کرده است. فصل ششم کتاب به بازســازی رویارویی نظامی نیروهای جنگل با انگلیسی ها  در دوران 
فرادستی این کشور می پردازد که زمینه را برای طرح های خود در به دست گرفتن کنترل ایران  هنگامی 
فراهم آورد که بلشویک ها موقتا نفوذ سنتی روسیه در ایران را می زدودند. فصل هفتم کتاب به بررسی 
انتقادی تصویری از جنبش جنگل مربوط اســت که ناظران گوناگون خارجی و دست اندرکاران ایرانی 
از آن به دســت داده اند و به این وســیله به تحریف تاریخ کمک کرده اند. در فصل هشــتم به تهاجم 
دیپلماتیک بلشــویک ها در ایران و تأســیس حزب کمونیست ایران توجه شــده و به بررسی هدف ها 
و نگرش شــوروی به جنبش آزادی بخش ملی ایران پرداخته شــده اســت. راهبرد شوروی در فصل 
نهم بررســی شده و در آن به تحلیل رویکرد دوگانه این کشور پس از پیاده شدن نیروهایش  در ساحل 
ایرانی خزر پرداخته شــده است. در فصل دهم، ضمن بازسازی چگونگی تأسیس جمهوری شوروی 
سوسیالیستی ایران، دوراهی جنبش جنگل در مقابل تهاجم شوروی و عقب نشینی موقت انگلیسی ها 
بررســی شده است؛ یعنی چیزی که به بازاندیشی مسئله ایران در محافل انگلیسی و مستعمرات آن 
در هنــد انجامید. دو فصل یازدهم و دوازدهم کتاب «میلاد زخم» به بررســی انتقادی دولت ائتلافی 
جنگلی-کمونیســتی، فروپاشی آن و تلاش شوروی در شــناور نگه داشتن آن طی مذاکرات سه جانبه 
تهران، مســکو و لندن اختصاص دارند. در فصل ســیزدهم این مذاکرات بازسازی شده اند و در فصل 
چهاردهم به ردیابی شکل گیری و اجرای سیاست نواستعماری انگلیس بر پایه مدارک جدید پرداخته 
شده است. فصل های پانزدهم و شانزدهم به تحلیل سیاست دوگانه شوروی در ایران مربوط است که 
به نابودی جنبش جنگل و ســپس امضای دو قرارداد بزرگ اقتصادی و سیاسی مهم با لندن و تهران 
منجر شد. در نهایت فصل پایانی کتاب، با ردیابی ریشه های داخلی و عوامل خارجی شکست جنبش 
آزادی بخش ملی ایران در پیامد سیاســت نواســتعماری بریتانیا و تز سوسیالیسم در یک کشور لنین، 

می کوشد تا وزن و تأثیر همه عوامل را ارزیابی کند.

شرق: جنبش مشروطه تغییرات عمیق و گسترده ای در ساخت 
اجتماعی و سیاســی ایران به وجود آورد و در پی آن بسیاری از 
وجوه گوناگون جامعه دســتخوش تغییر و تحول شــد. انقلاب 
مشــروطه پایه های حکومت خودکامه در ایران را سست کرد و 
بستری برای بروز آزادی  برای ایرانیان به وجود آورد. در این دوره 
است که جامعه ایران برای نخستین  بار با پدیده مطبوعات آزاد 
روبه رو می شــود و افق های تازه ای پیش روی روزنامه نگاری در 
ایران گشوده می شود. روزنامه «صوراسرافیل» یکی از مهم ترین 
و مشهورترین روزنامه های آن روزگار است که بر سیر وقایع تأثیر 
گذاشــت و از این حیث یکی از نقاط عطف تاریخ روزنامه نگاری 

در ایران به شمار می رود.
ســهراب یزدانی که با پژوهش هــای ارزنده اش، به خصوص 
در زمینه تاریخ مشروطه شــناخته می شود، در یکی از آثارش با 
عنوان «صوراسرافیل، نامه آزادی» که چندی پیش چاپ تازه ای 
از آن توســط نشــر مد منتشر شد، به بررســی روزنامه نگاری در 
زمان مشــروطه و به طور خاص تحلیل روزنامه «صوراسرافیل» 
پرداخته اســت. او در پیشگفتار اثر به این نکته قابل توجه اشاره 
کــرده که با برپایی نظام مشــروطه در ایــران، در مدتی کمتر از 
دو ســال بیش از صد روزنامه در سرتاســر کشور منتشر شدند و 
حــوزه مدنی جدیدی به وجود آمــد. در این میان، همان طورکه 
اشــاره شــد، هفته نامه «صوراســرافیل» جایگاهی ویژه دارد و 
تاکنون مقــالات آن به صورت های مختلف مورد بررســی قرار 
گرفته اند و تنی چند از مورخان مشروطیت و کارشناسان ادبیات 
و مطبوعات ایران بخش هایی از آن را تحلیل کرده اند. با این حال، 
این مجموعه به طور مستقل و گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته 
بود و این ضرورت ســبب شده که یزدانی در کتابش به طور ویژه 
 ســراغ این هفته نامه بــرود. او در بخشــی از توضیحش درباره 
جایگاه «صوراسرافیل» و ویژگی های متمایز آن نوشته: «این دفتر 
صوراسرافیل را روزنامه ای همانند نشــریه های دیگر آن روزگار 
نمی بیند، بلکه بر این باور اســت که برخلاف روزنامه های دوره 
مجلس یکم، صوراســرافیل درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی کشور اندیشه هایی سازمان یافته داشت. به سخن دیگر، 
روزنامه ای ایدئولوژیک بود. بنابراین، برای آنکه بدانیم نویسندگان 

روزنامــه چه می گفتند و از کدام اندیشــه ها تأثیــر می پذیرفتند، 
نمی توان به بررســی بخشــی از آن روزنامه پرداخت، بلکه باید 
مجموعه مقاله های آن را خواند و تحلیل کرد ». یزدانی بر اساس 
همین فرض به مطالعه «صوراسرافیل» پرداخته و چند نکته را 

در این کار مدنظر داشته است.
کتاب توضیح داده که «صوراســرافیل» در روزگاری منتشــر 
می شــد که ممیزی مطبوعات به شــکل گذشته وجود نداشت، 
با این حــال، نه نظــام اداری گذشــته کاملا فرو ریختــه بود، نه 
زمامــداران نگاه ســنتی خود به مبانی حکومــت را یکباره کنار 
گذاشته بودند و نه ایرانیان هنوز تاب شنیدن بسیاری از سخن ها 
داشــتند؛ ازاین رو، روزنامه نــگار با وجود جســارت و بی پروایی، 
باید به ســطحی از حد و مرزها تن می داد. یزدانی بر اساس این 
واقعیت می گوید همیشــه نمی توان به آنچه روزنامه نگار دوره 

مشروطه به راستی در سر داشت، پی برد.
نکته دیگر اینکه «صوراسرافیل» زمانی منتشر شد که مسائل 
سیاســی در بستر پرتلاطم با شتاب و شــدت دگرگون می شدند. 
روزنامه نــگاران نیز تحت  تأثیر این دگرگونی ها بودند و آنها را در 
نوشــته های خود بازتاب می دادند و در برابرشان واکنش نشان 
می دادنــد. مســائل روزمره سیاســی یکــی از دو بخش اصلی 
مطالب روزنامه را تشکیل می داند. افزون بر این، «صوراسرافیل» 
دلمشــغول مســائل ژرف اجتماعی و فرهنگی نیز بود و آنها را 
ریشــه عقب ماندگی ایرانیان می دانســت. یزدانــی می گوید در 
این بســتر گاه حتی مقاله هایی که از رویدادهای روزمره ســخن 

می گفتند نیز نگاه خــود را به بنیان هــای اجتماعی و فرهنگی 
وقایع می دوختند.

نکته دیگری که یزدانی به آن اشــاره کرده این اســت که به 
دلیل وضعیتی که ذکرش رفت، همیشــه نمی توان خط ســیر 
فکــری مشــخص و یگانــه ای را در مقاله هــای روزنامه یافت. 
نویسندگان «صوراسرافیل» تحت  تأثیر حوادث سیاسی گوناگون 
و تب و تــاب پیکار اجتماعی قرار می گرفتند. گاه ســخنان تازه ای 

می آوردند و گاه سخن پیشین خود را جرح و تعدیل می کردند.
مســئله دیگری کــه کتاب در بررســی اش مدنظر داشــته، 
قاعده ای کلی اســت کــه در مورد «صوراســرافیل» نیز صدق 
می کنــد: «کار گردانندگان و نویســندگان صوراســرافیل به هر 
حــال روزنامه نگاری بــود. روزنامه نیز خواه ناخــواه ظرفیت و 
محدودیت هــای خود را دارد: در چارچوب قانونی مشــخصی 
منتشر می شــود؛ جایی اگر زیر فشــار هیچ گونه سانسوری هم 
نباشد، نمی تواند افکار عمومی را نادیده بگیرد؛ موظف است که 
با چشمان باز به رویدادهای جاری بنگرد و از آنها سخن بگوید؛ 
چون با توده وسیع خوانندگان سروکار دارد، باید مطالب پیچیده 
و دشوار را ساده و قابل فهم بنویسد؛ بین نوشته های آن فاصله 
زمانــی می افتد؛ و ســرانجام اینکه همواره دچــار محدودیت 
صفحه است. بنابراین، با مطالعه روزنامه نمی توان به طور کامل 
و دقیق به اندیشــه نویســندگان آن پی برد و شاید تنها بتوان بر 

بخشی از اندیشه آنها دست یافت ».
در مورد «صوراســرافیل» باید این نکته را هم در نظر داشت 
که این نشریه به مدت سیزده ماه در تهران منتشر شد و با کودتای 
محمدعلی  شاه این روزنامه نیز مانند دیگر روزنامه ها تعطیل شد. 
پس از هفت ماه دهخدا آن را در ایوردون ســوئیس راه انداخت 
و در طول یک ماه و نیم ســه شــماره آن را منتشر کرد و سپس 
«صوراســرافیل» برای همیشه خاموش شد. یزدانی می گوید که 
میان «صوراســرافیل» تهران و ایوردون تفاوت های زیادی وجود 
دارد. سرانجام یزدانی توضیح داده که دو اصل راهنمای پژوهش 
او هستند: یکی اینکه مقاله های «صوراسرافیل» در بستر تاریخی 
نگارش آنها مطالعه شــود و دیگر اینکه تا حد امکان ریشه های 

فکری نوشته ها مشخص شود.
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